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چالش ها و پيشنهادها (راهكارها) در توسعه مفهومى كارآفرينى
سيدمهدي الواني، حسن بودلايي

مقدمه 
براى  به طور حتم، كارآفرينى واژه اى آشنا 
مشهورى  كارآفرينان  مردم  و  است  همگان 
ويژه  به  مى آورند.  ياد  به  خويش  ذهن  در  را 
اينكه كارآفرينى تأثير انكارناپذيرى در توسعه 
و  كشورها  فناوري  و  اجتماعى  اقتصادى، 
و  اهميت  اين  و  دارد[3,2,1]  مناطق مختلف 
و  اجرا  حيطه  در  هم  كارآفرينى  حوزه  تأثير 
هم در زمينه مطالعاتى رو به گسترش و تزايد 

است .[4]
كارآفرينى در اوايل دهه هشتاد ميلادى به 
صورت بالقوه به عنوان يك حوزه جستارگرى 
دهه،  آن  پايان  در  و  شد  مطرح  دانشگاهى 
دانش  كالبد  در  شگفت انگيزى  پيشرفت هاى 

تجربى آن رخ داد و در حال حاضر مدعى يك 
حوزه جستارگرى دانشگاهى مشروع و مقبول 
متعدد  كاربردى  و  مطالعاتى  گرايش هاى  با 
است [5]. حكايت هاى متقن و شواهد تجربى 
عنوان  به  كارآفرينى  اهميت  از  نيز  بسيارى 
يك حوزه مطالعاتى موجود است. كارآفرينان، 
خدمات  و  نوين  فناورى هاي  خلق  توسط 
جديد، كيفيت زندگى را ارتقا داده اند، افزايش 
بيشتر،  نمودن سرگرمى هاي  فراهم  بهره ورى، 
بهبود وضعيت بهداشت و سلامتى و نيز ارتقاء 

ارتباطات از آن جمله اند [3].
نظرى  مبانى  در  اهميتى،  چنين  وجود  با 
دقيق  تعريفى  ارائه  سر  بر  كارآفرينى  رشته 
و  كارآفرينى چيست؟  اينكه  باب  در  روشن  و 

ندارد  وجود  نظر  توافق  كيست؟  كارآفرين  يا 
اهميت  رغم  به  ديگر  عبارت  به   .[8,7,6]
كارآفرينى در رشد و رفاه اقتصادى، مرورى بر 
ادبيات كارآفرينى شواهدى را آشكار مي سازد 
كه به رغم وجود خيل انبوه مطالعات، جامعه 
قلمرو  تعيين  و  محققانه  تعريف  سر  بر  علمى 
پژوهشى براى اين موضوع مهم با عدم اجماع 
اين  ماهيت  به  مربوط  مباحث   [9]. مواجه اند 
با  نيز  آن  معتبر  شناختى هاي  روش  و  علم 
عنوان  به  مواجهند.[3,10]  مشابهى  وضعيت 
مثال، برخى از تحقيقات در جهت ساخت ابر 
ديگرى  محققان   ،[14] كارآفرينى اند  تئورى 
داشت  انتظار  نبايد  كه  ساخته اند  مطرح  نيز، 
تئورى عمومى  تنها يك  ارائه  به  الزامى هم  و 

چالش ها و پيشنهادها (راهكارها) در توسعه مفهومى كارآفرينى

چكيده
حكايت هاى متقن و شواهد تجربى بسيارى از اهميت كارآفرينى به عنوان يك حوزه مطالعاتى موجود است. كارآفرينان، توسط خلق 
فناورى هاي نوين و خدمات جديد، كيفيت زندگى را ارتقا داده اند، افزايش بهره ورى، فراهم نمودن سرگرمى هاي بيشتر، بهبود وضعيت 
بهداشت و سلامتى و نيز ارتقاء ارتباطات از آن جمله اند. دانشى كه تحت عنوان علم كارآفرينى شناخته شده است قدرى دشوارياب 
است و گاه همين فايده مندى آن را مشكوك مى سازد. از جمله رايج ترين طعنه هايى كه ارزش تفكر انتقادى يا فلسفى در باب كارآفرينى 
را مورد ترديد قرار داده است، دعواى بى فايدگى آن در قياس با دشوارى درك آن بوده است. در واقع به رغم گذشت بيش از سه دهه 
از شكل گيرى رشته علمى كارآفرينى، كماكان چالش هايى بر سر راه مشروعيت و مقبوليت آن به عنوان حوزه اى مجزا در جستارگرى 
علمى و دانشگاهى قرار دارد. از جمله چنين چالش هايى مى توان به 1) چالش تعريف پديده كارآفرينى، 2) تعيين قلمرو موضوعى 
و پژوهشى آن، 3) ماهيت علمى كارآفرينى: تك ساحتى و يا ميان رشته اى بودن و 4) مجادلات مربوط به روش شناسى، به عنوان 
عمده ترين چالش هاى رشته علمى كارآفرينى در دهه هاي اخير اشاره نمود. اكنون بعد از چند دهه از تولد حوزه كارآفرينى، ضرورت 
مواجهه و ديدار دوباره با چالش هاي موجد عدم مقبوليت كارآفرينى ضرورى به نظر مى رسد. در مقاله حاضر به مرورى بر چالش هاى 

موجود اين رشته نوظهور علمى، عمده تلاش هاى پاسخگويى به آن و وضعيت آينده آن خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي
چالش هاي كارآفريني، قلمروى پژوهشى، ماهيت علمى، روش شناسى كارآفرينى.
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سيدمهدي الواني، حسن بودلايي

مجموعه اى  بايد  بلكه  ندارد؛  وجود  كارآفرينى 
همچنين   .[11] داد  سامان  را  تئورى ها  از 
شواهدى نيز وجود دارد كه مطالعات كارآفرينى 
بخش  بخش  از  علمى،  اغتشاشات  واسطه  به 
بودن، و غير هم افزا بودن [12]، از تجربه گرايى 
فقدان  نيز  و   [3,13] نظرى  پشتوانه  بدون 
مقبوليت علمى [14]در رنج است. به طور كلى 
موضوع  باب  در  علمى  نوشته هاي  از  بسيارى 
فكرى،  حوزه  اين  حيات  طول  در  كارآفرينى، 
اصطلاحات  كاربرد  جمله  از  گوناگون  علل  به 
ناهماهنگ و احياناً نادرست، برداشت هاي غير 
استحكام  فاقد  مفهومى،  نارسايى هاي  و  دقيق 
مورد  پيام  انتقال  براى  كافى  شفافيت  و  لازم 
در  ساختارى  فقر  اين   .[15] مي باشد  نظر 
و  توسعه  شدت،  به  كارآفرينى  علمى  حوزه 
پيشرفت در مطالعه كارآفرينى را محدود نموده 
و  اين رشته  علماى  براى  را  پيچيدگى هايى  و 
همچنين براى دست اندركاران و سياستگذاران 
ايجاد نموده است. به همين دليل، پژوهشگران 
و  وقت  از  عظيمى  بخش  صاحب نظران،  و 
و  ارائه  جهت  را  خود  پژوهشى  تلاش هاي 
با   [15] كارآفرينى  از  مقبول  تعريفى  تدوين 
از  خود  تجربى  و  علمى  گرايش هاي  به  توجه 
قبيل: جامعه شناسى [16]، روان شناسى [17] 
مديريت راهبردي[18]  اقتصاد [19] مطالعات 
سازمانى [20] و... مصروف نموده اند تا موضوع 
به  را  كارآفرينى  مفهومى  نظرى-  قلمرو  و 
صورت آشكار يا ضمنى تعريف و تحليل كنند.

حوزه  تولد  از  دهه  چند  از  بعد  اكنون 
دوباره  ديدار  و  مواجهه  ضرورت  كارآفرينى، 
با چالش هاي موجد عدم مقبوليت كارآفرينى 
مي تواند  عمل،  اين  مي رسد.  نظر  به  ضرورى 
و  اصلاح  شفاف سازى،  ابهام،  رفع  به  منجر 
تكامل مفاهيم و تعاريف و بر ساخته هاي شكل 

دهنده يك حوزه علمى گردد. مرورى بر مبانى 
نظرى موجود مبين آن است كه مسائل عمده 
حيات  سال هاى  طول  در  كارآفرينى  رشته 
طبقه بندى  دسته  چهار  در  مي توان  را  آن 
تعريف  باب  در  واژگان  و  مفاهيم  خيل  نمود. 
كه كسى  است  آن  مبين  كارآفرينى  چيستى 
به  صحيح  پاسخ  كه  باشد  مدعى  نمى تواند 
آورده  دست  به  را  چيست؟  كارآفرينى  سؤال 
است. چالش هايى را در مواجهه با پرسش هايى 
نظير پرسش هاى زير مي توان به عيان مشاهده 
كدام  آنكه  سر  بر  نيز  مباحث  از  برخى  نمود. 
وجود  است  متفاوت  كارآفرينى  ديدگاه هاي 

دارد:
به  متعلق  و  محدود  چيزى  كارآفرينى  آيا   -
بخش بازرگانى است و آيا پديده اى اقتصادى 
است يا موضوعى است كه مي تواند به درون 

تمام حوزه هاي انسانى ورود نمايد؟
مسائل  به  محدود  كارآفرينى  موضوع  آيا   -
جديد  يا  كوچك  شركت هاي  به  مربوط 
داخل  مي تواند  يا  است،  مدير   - مالكان  با 
ساختار  و  عمر  اندازه،  هر  با  سازمان هايى 

حاكميتى اعمال شود؟
ذاتى  خصيصه هاي  شامل  كارآفرينى  آيا   -
نوع  شامل  يا  و  است  رفتار  نوعى  يا  است، 
آيا  (مثلاً  است  نتايج  و  پيامدها  از  ويژه اى 

موفقيت نياز است)؟
با  مي تواند  يا  است،  نوآورى  نيازمند  آيا   -

مثال هايى ابتكارى فهميده شود؟
- آيا مخاطره پذيري از الزامات آن است؟

خلق)  (يا  كشف  شامل  كارآفرينى  آيا   -
و  فرصت ها  از  بهره بردارى  يا  فرصت هاست 

يا هر دو؟
- آيا به ندرت پديده اى در سطح خرد است؛ 
يا مفهومى با معنا در تمام سطوح ميانى و 

كلان ديگر نيز هست؟ [6]
همين طور پرسش هاى زير: بهترين شيوه اى 
كرد  مطالعه  را  كارآفرينى  پديده  مي توان  كه 
چيست؟ كدام تئورى ها را بايد در مطالعه اين 
پديده بطلبيم؟ كدام حوزه نظرى مجزا را بايد 
آيا  كنيم؟  قلمداد  كارآفرينى  قلمرو  عنوان  به 
خويش  تئورى هاي  توسعه  به  بايد  كارآفرينى 
بپردازد يا كماكان وامدار ساير رشته ها باشد؟ 
رغم  (به  دائمى  دغدغه  بازتاب  پرسش ها  اين 
تئورى  يك  توسعه  جهت  در  مطالعه)  سال ها 
به  ادامه  در   [3]. است  كارآفرينى  از  منسجم 

تشريح اين چالش ها مي پردازيم.

چالش هاى توسعه مفهومى كارآفرينى
چالش تعريف پديده كارآفرينى

 به رغم موج كنونى علاقه به كارآفرينى، اين 
حوزه دچار آفت كمبود تعريف و توافق عام بر 

سر كارآفرينى است[21]: 
مبانى نظرى مبين حمايت از اين ادعاست 
موجود  كارآفرينى  از  عامى  تعريف  هيچ  كه 
روانشناسانه  ابزار  ما  دارد،  اگر وجود  و  نيست 
جهت كشف آن را هم اكنون در اختيار نداريم. 
تحقيقات كارآفرينى به علت غناى اين پديده، 
جذاب به نظر مي رسند. اين غنا و ماهيت پويا، 
منجر به آن گرديده كه فقدان درك مشتركى 
بر سر چيستى كارآفرينى بروز نمايد. البته اين 
كاستى به دليل كمبود نظرات در مورد ماهيت 
مثال  عنوان  به  نيست.  كارآفرينى  پديده 
محققان  تلاش هاى  از  فهرستى  ديويدسون، 
براى تعريف پديده كارآفرينى را به شرح زير 

تهيه نموده است [6]:
• داده ها و اطلاعات جديد؛
• ايجاد يك شركت جديد؛
• ايجاد سازمان هاى جديد؛
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• فعاليتى هدفمند در راستاى ايجاد، حفظ و 
توسعه يك كسب و كار سود آور؛

توسط  فرصت،  از  حاصل  مزاياى  كسب   •
تركيبات جديد منابع به شيوه اى كه داراى 

تأثيراتى بر بازار شود؛
طور  به  خواه   - افراد  توسط  كه  فرايندى   •
جهت  در  سازمان-  يك  درون  يا  مستقل 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  فرصت ها  تعقيب 

منابع تحت كنترل شان صورت مي گيرد؛
و  ارزش  با  و  متفاوت  چيزى  خلق  فرايند   •
با  همراه  كافى،  زمان  و  تلاش  تخصيص  با 
پذيرفتن ريسك هاي مالى، روان شناسى و 
اجتماعى، و كسب نتايج در قالب پاداش هاي 

مالى و رضايت شخصى.
جهت توسعه اين فهرست، مي توان ديدگاه 
با  آميخته  را  طور[23]  همين  و   [22] دراكر 
ارتباط  بگيريم:  نظر  در  شومپيترى  رويكرد 
در  مدار،  تغيير  رفتار  و  نوآورى  با  كارآفرينى 
و  وظيفه مدار  انگيزش هاي  شامل  كه  حالى 
بشود.  شخصى  انتظارات  و  تخصص  كسب 
موضوع   همين  مورد  در  نيز  فيليپس[24] 

فهرستى به شرح زير تهيه نموده است:
• سرمايه گذارى در كسب و كار مخاطره آميز؛

• تحقيقات در كسب و كارهاى كوچك؛
• كسب و كار خانوادگى؛

• كارآفرينى فردى؛
• كارآفرينى شركتى؛

• كارآفرينى زنان؛
• كارآفرينى اقليت ها؛

• كارآفرينى اقوام؛
• كارآفرينى در عرصه فرهنگ.

به كارآفرينان  كرزنر[52] نقش هاي محوله 
به  متفاوت  اقتصادى  تئورى هاي  منظر  از  را 

شرح زير پيشنهاد نموده است:

• نوع ويژه اى از خدمات نيروى كار؛
• مخاطره پذيري؛

• نوآور؛
و  دهنده  سازمان  كننده،  هماهنگ   •

پركننده شكاف؛
• فراهم آورنده رهبرى؛

• ممارست اصيل؛
• فعاليت به مثابه يك بورس باز ناب1؛

• فعاليت در قامت يك كارفرما؛
• فعاليت در وجه يك مدير يا مافوق؛
• كنشگرى به عنوان منبع اطلاعات؛

به  كه  فرصت هايى  به  نسبت  هوشيارى   •
وسيله بازار ناديده گرفته شده است.

مختلف  تعاريف  و  معانى  گارتنر[62] 
كارآفرينى را به وسيله پيمايش از دانشگاهيان 
و رهبران كسب و كار و سياستگذاران و كليه 
طريق  از  موضوع  اين  با  نوعى  به  كه  كسانى 
درگيرند  مشى گذارى  خط  و  اجرا  تحقيق، 
كارآفرينى  خصيصه هاي  مهمترين  داد.  انجام 
نوآورى  سازمان،  خلق  شامل:  آمده  دست  به 
بعدها وى [72]  بود.  منابع  تلفيق  و  و كسب 
ارائه  منظور  به  تجربى  رهيافت  بكارگيرى  با 
تم  اينكه كارآفرينى چيست؟ هشت  به  پاسخ 
حرفه اى  كاربران  كه  زمانى  را  ظهور  حال  در 
مورد  كارآفرينى  ديگران)  و  (آكادميك ها 
قرار  پديده  اين  ذاتى  معانى  باب  در  پرسش 

گرفتند، شناسايى نمود: 
• كارآفرين؛

• نوآورى؛
• ايجاد سازمان؛

• انتفاعى يا غيرانتفاعى؛
• رشد؛

• منحصر به فرد بودن؛
• مدير- مالك.

گارتنر ترجيح مي دهد در تعريف كارآفرينى 
رفتارهاى  ويژه  به  بگيرد.  نظر  در  را  رفتار 
زيادى  حجم  سازمان.  يك  ايجاد  به  معطوف 
عملياتى  طور  به  كارآفرينى  پژوهش هاى  از 
كارآفرينى را به عنوان مدير/ مالك يك كسب 
و كار كوچك تعريف كرده اند [28]. اما برخى 
مالكان  و  كارآفرينان  ميان  تمايز  محققان  از 
كسب و كارهاى كوچك را بر اساس عمليات 

راهبردى نوآور مي دانند [29].
ويژگى هاي  رويكرد  جاى  به  گارتنر 
شخصيتى، معتقد است كه بايد به مطالعه اصل 
يك  ايجاد  يعنى  پرداخت؛  كارآفرينى  پديده 
سازمان. اين رهيافتى رفتارى است كه به ايجاد 
يك سازمان به عنوان يك واقعه زمينه اى متأثر 
از عوامل گوناگون مي نگرد. سازمان به عنوان 
محسوب  كارآفرينى  در  تحليل  اصلى  سطح 
مي شود و افراد (كارآفرينان) به عنوان كسانى 
كه فعاليت هاى در خصوص ماهيت بخشى به 
مي شوند.  شناخته  مى كنند  اداره  را  سازمان 
به  مي داند.  اقتصادى  را  فعاليت ها  اين  گارتنر 
زعم وى كارآفرين "يك عامل اقتصادى است 
اما  مي سازد..."  متحد  را  توليد  ابزار  تمام  كه 
به  گارتنر  نقد  به  توجه  با  دارند  عقيده  برخى 
ارائه نگرش  رهيافت ويژگى هاى شخصيتى، و 
كه  مي كنند  پيشنهاد  وى،  سوى  از  رفتارى 
ويژگى هاي  رهيافت  دو  هر  كه  است  الزامى 
شخصيتى و رفتارى جهت فهم كارآفرينى در 
كه  است  ممكن   .[30] ملحوظ شوند  تحقيق 
رهيافت ويژگى هاى روان شناختى در برقرارى 
تمايز ميان كارآفرينى از غير كارآفرينان ناكام 
بماند، اما رويكرد عامل اقتصادى به كارآفرينان 
از  انتزاعى  معنايى  ساخت  براى  كششى  به 
اساس پديده كارآفرينى  بر آن  كارآفرينى كه 
متهم  مي دهد  قرار  انسانى  تجربه  از  خارج  را 
1. Pure Speculator
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براى  تلاش  و  كارآفرينى  با  مواجهه  در  است. 
فهم كارآفرين ما با انسان و تجارب زيسته وى 
و  مبادله پذير، سر  اقتصادى  واحدهاى  با  نه  و 

كار داريم.
مارتين [31] با تعريف كارآفرينى به عنوان 
مخالف  است  مؤسسه  يك  مالك  كه  شخصى 
تعريفى  اخذ چنين  بيان مي كند كه  او  است. 
در  زيرا  مي سازد.  مختل  را  كارآفرينى  فهم 
ايجاد تمايز ميان كارآفرينان و نوآوران ناتوان 
است. همچنين مي افزايد كه فردى كه پذيراى 
نيست،  كارآفرين  الزاماً  است،  سرمايه  ريسك 

بلكه صرفا سرمايه گذار است.
ويژگى هاى  تعريف  هدفمند1  نوآورى 
مى باشد.   [22] دراكر  پيتر  توسط  كارآفرينى 
مطابق با نظر دراكر، نوآورى ابزار ويژه اى است 
كه كارآفرينان تغييرات براى ايجاد و استقرار 
مي كند.  كشف  را  متفاوت  وكار  كسب  يك 
خصايصى  چنين  محور  اقتصاد  نويسندگان 
تعريف  در  و رشد  و سودآورى  ارزش  را خلق 

كارآفرينى مي دانند [25,23].
به رغم آنكه چنين خصايصى احتمالاً نتايج 
[17] كللند  مك  است،  كارآفرينانه  رفتار 

است  جهت سودآورى  كارآفرينى صرفاً  اينكه 
كه  است  معتقد  آن  جاى  به  و  نمى پذيرد  را 
كارآفرين به سود از آن جهت علاقه مند است 
كه فراهم آورنده بازخوردى درمورد شايستگى 

فردى مي باشد.
با  را  كارآفرينى  نويسندگان  برخى 
ويژگى هاى روان شناختى معينى از كارآفرينى 
نظير: نياز به موفقيت، كنترل، ريسك پذيرى، 
تجارب  مبناى  بر  تلاش  فردى،  ارزش هاى 
شخصيتى  خصايص  نقش  مدل هاى  گذشته، 
كللند  مك  مثال  عنوان  به   .[21] مي دانند 
[17] در تحقيقش بر انگيزه موفقيت متمركز 

شد. او رابطه همبستگى ميان انگيزه موفقيت 
و توسعه اقتصادى برقرار نمود. برخى نيز [33] 
ميان  شفافى  رابطه  هيچ  كه  كرده اند  ذكر 
يك كسب  موفقيت  و  كارآفرينان  ويژگى هاى 
بروخاس  ندارد.  وجود  موفقيت آميز  كار  و 
چنين  نظرى  مبانى  بر  مرور  از  همكارش  و 
از  حاكى  تحقيقات  نتايج  كه  گرفته اند  نتيجه 
كمى  شناختى  روان  ويژگى هاي  تمايز  وجود 
ميان كارآفرينان و مديران كسب وكارها است 
يك  راه اندازى  به  نيازى  كارآفرينى   .[34]
كسب و كار مستقل ندارد. ممكن است درون 
يك شركت فعال، فعاليت نمايد. چنين فردى 
سازمانى3  كارآفرين  يا  و  شركتى2  كارآفرين 
ناميده مي شود. كرلاف كارآفرين شركتى و يا 
حتى تيمى از افراد در يك شركت را كسانى 
بالقوه  فرصت هاى  بررسى  به  كه  مي داند 
بازارهاى جديد، كسب منابع، ابتكارات فروش 
خلاصه  طور  به  و   [35] مي پردازند  توليد  و 
فردى كه يك كسب و كار درون شركتى ايجاد 
به  سازمانى  يا  شركتى  كارآفرينان  مي كند. 
عنوان قهرمانان كسب و كارهاى جديد معرفى 
كارآفرينى  تعاريف  بر  پيمايش  يك  مي شوند. 
شده  انجام  همكارش  و  كانينگهام  توسط  نيز 
كه مطرح نموده اند درك از كارآفرينى ممكن 
بند  و  مفصل  هر  به  نگريستن  توسط  است 

فرايند كلى كارآفرينى به دست بيايد [36].
مقالات،  محتواى  تحليل  مشابه،  طور  به 
و  لوئيس  موريس،  توسط  كتب  و  مجلات 
سكستون [37] منجر به كشف كليد واژگانى 

مشترك و مهم در تعاريف كارآفرينى گشت:
• آغاز- شكل دهى- ايجاد4؛

• كسب و كار جديد؛
•  نوآورى- محصول جديد- بازار جديد؛

• تعقيب فرصت ها؛

عدم  ريسك-  مديريت  ريسك پذيرى-   •
اطمينان؛

• جستجوى انتفاع- مزاياى فردى؛
• روش جديد توليد؛

• مديريت؛
• هماهنگى منابع؛

• خلق ارزش.
زاويه  به  توجه  با   [38] ونكاتارامن  و  شين 
فرصت،  مفهوم  اساس  بر  و  فرايندى  ديد 

كارآفرينى را به شرح زير تعريف نموده اند:
2)فرصت ها،  الگوهايى،  چه  با  و  چگونه   (1
 (4 نوين،  خدمات  و  كالاها  توليد  3)جهت 
 (5 سازمان ها)،  و  (افراد  كارآفرينان  توسط 
كشف، خلق و ارزيابى و مورد بهره بردارى قرار 
مى گيرند و 6) خلق ارزش در پرتو ارزش هاى 
كه  نمود  توجه  بايد  مي گيرد.  صورت  جامعه 
درتعريف ياد شده روح خلاقيت يا نوآورى بر 
ابعاد اساسى فرصت حاكم و نهفته است. [51]

چالش تعيين قلمرو پژوهشى
به  مربوط  مجادلات  اصلى  چالش  دومين 
تعيين قلمرو كارآفرينى است كه نزديك به سه 
 [40,39,27,14,6]. برجاست  پا  است كه  دهه 
بسيارى از موضوعات پيش گفته به عنوان قلمرو 
مناسب جهت مطالعات كارآفرينى توسط آكادمى 
مديريت تعريف شده اند. در يك پيمايش[41] 
مشاركت  از  بابسون  كارآفرينى  كنفرانس  در 
كنندگان در خصوص رده بندى مهمترين و كم 
اهميت ترين موضوعات به نظر آنها، نظر خواهى 
شد؛ ويژگى ها و خصوصيات كارآفرينانه از سوى 
سوى  از  و  ميزان  بالاترين  عنوان  به  عده اى 
برخى ديگر به عنوان كم اهميت ترين موضوع 
تشخيص داده شد. كارسورد و همكاران اشاره 
كرده اند كه اين فقدان توافق عام، تنگنايى است 
1. Purposeful innovation
2. Corporate entrepreneur

3. Intrapreneur 
4. Start, form, create
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كه منجر به هدايت پژوهش هاى كارآفرينى به 
ناكجا آباد مي گردد و نيز سبب نيل به پيكره اى 
پژوهشى  تعريف  از  هم افزا  و  منسجم  و  واحد 

نمى شود [42].
مهم  بسيار  امر  اين  محققان  وجود،  اين  با 
و  گرفته  ناديده  را  كارآفرينى  درك  يعنى 
به  مي روند.  تحقيق  انجام  سراغ  به  مستقيماً 
مالكان  كه  است  معتقد   [43] مثال  عنوان 
كسب و كارهاى كوچك را مي توان بر اساس 
به  مراجعه  بدون  و  شركت  اندازه  و  صنعت 
كارآفرينان  براى  تحقيق  و  كارآفرينى  تعريف 
در شركت هاى بزرگ دسته بندى كرد. در يك 
و  كسب  و  كارآفرينى  تحقيقات  از  واره  شرح 

كارهاى كوچك بروخاس مي گويد:
خصوص  در  شكايات  بيشترين  از  يكى 
تحقيق در مورد كارآفرينان و مالكان كسب و 
كارهاى كوچك فقدان تعريفى مقبول به طور 
واژگان است. عدم شفافيت  اين  بر سر  وسيع 
منجر  احتمالاً  اين مفاهيم مسأله اى است كه 

به مراجعه مكرر به اين امر خواهد بود .[21]
قلمرو  كارآفرينى1  مديريت  آكادمى 

كارآفرينى را به شرح زير بيان كرده است:
قلمروى ويژه: خلق و ايجاد و مديريت كسب 
و كارهاى جديد، كسب و كار كوچك و كسب 
و كارهاى خانوادگى، و خصوصيات و ويژگى ها، 
اصلى  موضوع  كارآفرينان،  خاص  مشكلات  و 
شامل: ايده ها و راهبردهاي كسب و كارهاى 
مخاطره آميز جديد، تأثير بوم شناسى بر ايجاد 
و  كسب  مخاطره آميز،  كار  و  كسب  انحلال  و 
و  مخاطره آميز  كار  و  كسب  سرمايه  مديريت 
مالك-  مخاطره آميز،  كار  و  كسب  تيم هاي 
كارهاى  و  كسب  و  مديريت  جانشينى  مدير 
توسعه  و  كارآفرينى  ميان  ارتباط  و  شركتى 
از   [44] نكاتارامن  و  تعريف  اقتصادى[6]. 

موضوع و حيطه كارآفرينى:
كسانى  چه  چطور،  اينكه  محققانه  بررسى 
خلق  جهت  را  فرصت ها  تأثيراتى،  چه  با  و 
كشف،  جديد  خدمات  و  جديد  محصولات 
آن،  تبع  به  مي كنند.  بهره بردارى  و  ارزيابى 
قلمرو آن شامل مطالعه منابع فرصت ها، فرايند 
فرصت ها،  از  بهره بردارى  و  ارزيابى  كشف، 
ارزيابى  كشف،  به  كه  كسانى  از  گروهى  و 
مي پردازند،  فرصت ها  آن  از  بهره بردارى  و 

مي شود.[44] 
ونكاتارامن و شين [45] در پاسخ به همين 
موضوع، سه دسته از سؤالات پژوهشى را طرح 

نمودند:
- چرا، چه وقت و چطور فرصت ها براى ايجاد 
قرار  استفاده  مورد  خدمات  و  محصولات 

مي گيرند.
مردم  از  برخى  چطور  و  وقت  چه  چرا،   -
و  كشف  را  فرصت ها  اين  مردم  همه  نه  و 

بهره بردارى مي كنند.
مختلفى  انواع  چطور  و  وقت  چه  چرا،   -
فرصت هاى  از  استفاده  براى  كنش ها  از 

كارآفرينانه، ظهور مي يابند.
نوشته هاي متعددى از گارتنر [47,46,27] 
پژوهشى  قلمروى  ترسيم  به تلاش جهت  نيز 
تخصيص يافته است. ديدگاه گارتنر، اين است 
كه كارآفرينى، ايجاد سازمان هاى جديد است. 
اين انتخاب وى، دو مبنا دارد. نخست كمبود 
ادراك شده اى از رفتار خلق سازمان در ادبيات 
و تئورى سازمان. تا حدودى فرض چنين بوده 
است كه سازمان ها موجود هستند و تئورى ها 
آغاز مي شوند  يافته  با سازمان هاى موجوديت 
از تلاش هاى پيشين كه  نااميدى  [48]. دوم، 
ويژگى هاى  با  تنها  را  كارآفرينى  پژوهش هاي 
شخصيتى كارآفرينان در ارتباط مي دانست. با 

استدلال اين امر، گارتنر پيشنهاد مي كند كه 
رفتارهاى  بر  متمركز  بايد  كارآفرينى  پژوهش 

معطوف به فرايند ظهور سازمان ها گردد.

چالش ماهيت علمى
به رغم تمام اهميت پديده كارآفرينى، دانش 
براى  آن  پتانسيل  در  تناقضى  با  كارآفرينى، 
تعميق و تنوع و كمبود مطلوبيت كاربردى آن 
گوناگونى حوزه هاي  از يك سو،  است.  مواجه 
غنا  مي كند  لمس  كارآفرينى  كه  مطالعاتى 
تعريفى  فقدان  اما  مي سازد.  فراهم  را  تنوع  و 
كاربرد  سازماندهى  راه  سر  بر  مانعى  مقبول 
مطلوب و قابليت پيش بينى تحقيقات در اين 
حوزه، باعث مي گردد تا تلاش هاى محققان در 
اين حوزه مطالعاتى، انباشتى از دانش را فراهم 
مطالعات  بر  حاكم  اوضاع  به  توجه  با  نسازد. 
كارآفرينى (ماهيت ميان رشته اى آن كه منجر 
قلمرو  بودن  نامشخص  نظرى،  اجماع  عدم  به 
پژوهشى، غير تجمعى بودن مطالعات [49] آن 
گرديده است، يك اتفاق نظر عمده وجود دارد 
كه مطالعات كارآفرينى نيازمند توسعه تئورى 
توسعه  و   [38,14,40,6] است  مناسب ترى 
و  يادگيرى  به  ملزم  كارآفرينى  حوزه  فكرى 
علوم  نظير  آن  مقوم  علوم  ساير  از  آموختن 

اجتماعى است[05].
چنين وضعيتى احتمالاً مبين اين است كه 
كارآفرينى به عنوان يك حوزه علمى نوظهور 
دارد.  قرار   [49] علمى  نوزايى  وضعيت  در 
تلاش ها،  گونه  اين  و  وضعيت  اين  همچنين 
اين  ضعيف  پارادايمى  توسعه  نشانه هاي 
معنى  اين  به  وضعيت  اين  است[51].  حوزه 
كارآفرينى  توسعه  و  رشد  براى  بايد  كه  است 
خلق  قبيل:  از  علمى  مختلف  راهبردهاي  از 
الزامات و ماهيت  از  نظريه هاي ناب و منبعث 
1. The academy of management 

Entrepreneurship
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اقتباس  همچنين  و  كارآفرينانه  پديده هاي 
از ساير حوزه هاي علمى  نظريه ها  هوشمندانه 
بتوان  شايد  گردد.  استفاده  مكمل  عنوان  به 
است  موضوع  اين  گواه  اخير،  وضعيت  گفت 
كه كارآفرينى يك حوزه علمى ميان رشته اى 

است [3,2].
توسط  كارآفرينى  رشته  مفهومى  توسعه 
به  اغلب  كه  است  گرفته  رهيافت شكل  چند 
هم مرتبط نيستند. مطالعه پيشگامان پژوهش 
خصوص  در  كه  است  آن  بيانگر  كارآفرينى 
اطمينان  عدم  كارآفرينى  دانش  ماهيت 
وجود  اين  با  است[52].  حاكم  فزاينده اى 
چهار جريان در اين خصوص براى آينده قابل 
ملاحظه است: جريان تركيبى1، جريان مجزا2، 

روند تركيب با راهبرد3، و روند تخصصى4.
رشته ها  ساير  از  را  محققان  تركيبى،  روند 
جمع  هم  دور  كارآفرينى  پژوهش  جهت 
 [53] شامل  موضع،  اين  طرفداران  مي كند. 
اقتصاد  در  ريشه هايش  از  نحله  اين  مي باشد. 
عمومى  سياستگذارى  از  را  اهدافش  و  منتج 
مجزاسازى  روند  دوم  است.  نموده  اقتباس 
ونكاتارامن  و  شين  مثل  محققانى  توسط 
حوزه  توسعه  آنان  تلاش  است.   [54,45,38]
پژوهش هايى  ايجاد  و  كارآفرينى  علمى 
براى  متمايز  چارچوب هايى  توسعه  جهت 
سوم  روند  حوزه هاست.  ساير  از  كارآفرينى 
و مختص  است  راهبرد  با  يكپارچگى  و  ادغام 
و  ارلند  هيت،  بارنى،  نظير  راهبرد  محققان 
اينان  ديدگاه  مى شود[57,56,55].  زهرا 
عنوان  به  كارآفرينى  به  بايد  كه  است  چنين 
تم در مطالعه راهبرد نگريسته شود و انديشه 
و  يكپارچه  مي بايست  كارآفرينانه  و  راهبردي 

ادغام گردد.
يك  تنها  اختصاصى)،  (روند  چهارم  روند 

در  گوناگونى  ابتكارات  بلكه  نيست،  جريان 
برگيرنده  در  روند  اين  است.  قلمرو  توسعه 
كارگاه ها،  توسعه  شامل  ملاقات،  مكان هاي 
با  محققان  براى  فصلنامه ها  و  شبكه ها 
علايق  با  همراه  اما  گوناگون،  پيشينه هاي 
مشترك در جهت كشف زمينه هاي مرتبط با 
خانوادگى  شركت هاي  و  SME ها  كارآفرينى، 
بين المللى  كارآفرينى  نظير  مثال هايى  است. 
[58] كسب و كار مخاطره آميز [59] هيأت ها 
متوسط  و  كوچك  صنايع  در  حكمرانى  و 
[60] و تحقيقات كسب و كارهاى خانوادگى 
نمونه هايى از تلاش اين دسته از محققان است.

به  مجزا  رويكرد  سه  ديگر  ديدى  زوايه  از 
رشته كارآفرينى[55] شامل:

1- اقتصاد كارآفرينانه؛ اقتصاد هاي كارآفرينانه 
نوين5  تئورى هاي  از  كارآفرينى  فهم  جهت 

شركت بهره مي گيرد. 
2- اقتصادهاى كارگرى و كارآفرينى؛ به طور 
مباحث  بر  كارگرى  اقتصادهاى  سنتى، 
مرتبط با استخدام و نرخ هاي مزد و با تأكيد 
بر انتخاب و تطابق ساز و كارهايى از افراد و 

شركت ها به عنوان تعامل در بازار.
3- جامعه شناسى و كارآفرينى.

چالش روش شناختى
به  كه  معتقدند  انديشمندان،  از  عده اى 
محققان  ورود  و  رشته اى  ميان  ماهيت  خاطر 
 [53,14] كارآفرينى  حوزه  به  رشته ها  ساير 
و  كمى  شناسى هاي  روش  تنوع  از  مي توان 
اما به رغم اين  كيفى ساير رشته ها بهره برد. 
به  كماكان  كارآفرينى  شناسى،  روش  غناى 
عنوان رشته اى با كمبود تنوع روش شناختى 
پارادايم  رغم حاكميت  به   .[14] است  مواجه 
كاركردگرايى و روش شناسى هاي كمى [9,6] 

كيفى  تحقيق  روش هاى  محققان  از  بسيارى 
را براى مطالعه كارآفرينى مناسب تر مي دانند  
تمام  با  كارآفرينى  .[63,62,61,49,38]آيا 
و  پژوهشى  ابزار  پويايى هايش  و  پيچيدگى ها 
 [10] طلبد؟  نمى  را  خاصى  شناختى  روش 
دارد  قرار  عرصه اى  درون  كارآفرينى  تحقيق 
كه ماهيتاً توصيفى و تجربى است. رشد تقاضا 
براى توسعه مجموعه اى از طرح هاى پژوهشى، 
تفسيرى  رويكردهاى  و  تحليلى  تكنيك هاى 
جهت فهم پديده كارآفرينى [64,13] نيازمند 
زيرا  مي باشد:  كيفى  روش هاى  به  بابى  فتح 
حد  از  كمتر  كارآفرينى  در  كيفى  تحقيقات 
انتظار رشد نموده اند [62]. زمان آن فرا رسيده 
اجتناب  منظور  به  شيوه اى  فكر  به  كه  است 
افراطى  راست گرايى  دام  شدن  عميق تر  از 
آينده  هم  بايگريو  باشيم.  روش شناختى6 
پارادايم كارآفرينى را با وجود تسلط روش هاي 

كمى خوشبينانه نمى داند [49].  
بايگريو[65] معتقد است كه به علت ماهيت 
غير خطى، ناپيوسته، منحصر به فرد و غيرتابع 
كارآفرينى نمى تواند روش هاى متداول و سنتى 
هستيم  روش شناسى  نيازمند  بگيرد.  بكار  را 
بيانجامد.  پديده  كل  افشاى  و  كشف  به  كه 
مفروضات تحت چنين روشى، چنين است كه 
كشف  بايد  نخست  پژوهش،  تحت  پديده  هر 
قرار  مطالعه  مورد  بتواند  آنكه  از  پيش  گردد، 
فعاليت-كشف  فرايند/  دو  اين  اينكه  و  گيرد 
كاملاً  جستارى  روش  دو  نيازمند  مطالعه  و 

متفاوت است [66].
كشف ممكن است به عنوان عمل نگريستن 
به پديده به طور كامل تصور شود و يا آگاهى 
كامل در مورد وجود آن؛ فهم كامل در خصوص 
ويژگى هاى پديده كه موجب متمايز شدن آن 

از ساير پديده ها مي گردد.
1. Synthesis Stream
2. Separation Stream
3. Strategic – Integration Stream

4. Specialized Stream
5. Modern Theories of the Firm
6. Methodological Orthodoxy
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ازسوى ديگر، مطالعه متمركز بر پويايى هاي 
درونى/كاركردهاى پديده؛ شرايط ظهور؛ تأثير 
هدفش  مطالعه  اما  است.  محيط  بر  تأثر  و 

كنترل و قابليت پيش بينى پديده است.
فيليپس [24] پيشنهاد مي كند كه جستار 
نيازمند  كشف  باشد.  حالت  دو  شامل  علمى 
حالتى هنرى در جستار علمى است؛ حالتى كه 
غير منطقى، غير خطى، تركيبى و كل نگر (در 
مقابل حالت منطقى، خطى، و تحليلى) است. 
اكتشاف شامل آشنايى با فزاينده با پديده اى نو 
و ناشناخته است. بنابراين زبان و واژه شناسى 
توصيف  جهت  فعلى  پارادايم هاي  در  موجود 

پديده ناكافى خواهند بود.
جهت خلق توصيفات مناسب از كارآفرينى 
نيازمند راهبرد تحقيقى ابداعى نيز مي باشيم. 
مثلاً تلفيق توصيفات متنى يا زمينه اى مطالعه 
پديدارشناسى با تحليل گفتمان يا حكايت يا 
هرمنوتيك؛ و نيز تلفيق توصيفات ساختارى با 
در  مي توان  را  امر  اين  علت  زمينه اى.  تئورى 

موارد زير يافت: [24]:
نيازمند روش شناسى  است  1- علم توصيفى 
كه به كشف، افشاى يك پديده نايل گردد؛ 

مثل روش هاى كيفى.
معمول  غير  تكنيك هاى  به  دادن  اجازه   -2
گردآورى داده ها نظير بهره گيرى از خويش 

به عنوان ابزار پژوهش.

پيشنهادهايي براى رشته علمى كارآفرينى
تعريف

اهميت  به  راجع  حدودى  تا  سون  ديويد 
تعاريف  بر  توافق  و  درونى  سازگارى  صحت 
مردد است. به زعم وى، برخى از تفاوت ها در 
تعريف كارآفرينى نسبتاً حائز اهميت ناچيزى 
نمى توان  را  تعاريف،  از  ديگر  برخى  اما  است. 

ادامه  چنين  وى  انگاشت.  ناديده  سادگى  به 
مبين  كارآفرينى  متفاوت  تعاريف  كه  مي دهد 
دو واقعيت اجتماعى تقريباً مجزا است.  [39]

بيان  كه  تعاريف  از  دسته  آن  نخست، 
مي كنند در اين پديده (كارآفرينى)، برخى از 
و  ديگران  براى  فعاليت  و  كار  جاى  به  مردم 
به  تبديل  خود  استخدامى،  قراردادهاى  تحت 
و  كسب  در  مدير   - مالكان  تيم  يا  و  كارفرما 
كارى مستقل مي شوند. اين تعريف بر ساختار 
عرصه  همراه  به  پاداش   - ريسك  آزادانه 
وسيع ترى از پيامدهاى مالى ممكن و بر جريان 
سيال ميان كار و تنبلى تأكيد مي ورزد. اغلب 
اقتصادى  مستقل)  هويت هاى(كارآفرينان  اين 
يك  راه اندازى  در  نوآورى  از  عناصرى  شامل 
كسب و كار و ميزانى از نوآورى جهت بقا در 

طول زمان مي باشند. 
اندازه برخى از اين كسب و كارهاى مستقل 
با  را  مالكان  كه  شد  خواهد  بزرگ  حدى  تا 
مواجه  مديريتى  چالش هاى  از  گوناگون  انواع 
جاى  به  خانواده  اعضاى  ساير  اكثراً  مي سازد. 
سرمايه گذار و مؤسس اصلى درگير كسب و كار 
مي شوند و در نتيجه، انتقال مالكيت و مديريت 
به  خانواده  بيرون  يا  درون  در  كار  و  كسب 

مسأله اصلى مؤسسان آن تبديل مي گردد.
اين  به  كارآفرينى  مفهوم  كه  هنگامى 
واقعيت اجتماعى اطلاق مي گردد، موضوعاتى 
كار  و  كسب  مديريت  استخدامى،  خود  نظير: 
مسائل  و  توسعه  مدل هاى  مراحل  كوچك، 
تعريف  اصلى  ابعاد  خانوادگى،  كار  و  كسب 
كارآفرينى مي شوند. مختصراً اينكه كارآفرينى 
هر آن چيزى است كه مربوط به شركت هاى 
مستقل و شخصى (و اغلب كوچك) و مالكان- 

مديران آن مي باشد.
واقعيت اجتماعى دوم كه به عنوان تم اصلى 

است  اين  است،  مطرح  كارآفرينى  تعريف  در 
يا  اقتصاد  جامعه،  هر  بازسازى  و  توسعه  كه 
است  خردى  سطح  فعالان  نيازمند  سازمانى، 
كه داراى ابتكار و سماجت جهت بروز تغييرات 
هستند. مؤسسات همانند بازارها و ساختارهاى 
يا دشوارى  سازمانى مي توانند موجب تسهيل 
چنين  حال،  هر  به  شوند.  توسعه  و  تغيير 
ساختارهايى در غياب كنش هاي انسانى، هيچ 
محيط  در  نه  و  خود  در  نه  را  تغييرى  گونه 
درك  دانش،  اين  خاتمه،  در  نمى كنند.  ايجاد 
و اهداف خاص افرادى است كه مجهز شده اند 
و  آنها  بپردازند.  جديد  و  ابداعى  كنش  به  تا 
ابتكاراتشان داراى تأثير زياد و نيازمند به خلق 

يا ذخيره سازى منابع هستند.
هنگامى كه كارآفرينى و مفهوم آن برچسب 
اين واقعيت اجتماعى شود، مجموعه اى كاملاً 
ظهور  پيشين  بخش  موضوعات  از  متمايز 
آن  بعد شومپيترى  پنج  در  نوآورى  مي نمايد: 
و كسب و كار مخاطره آميز و بازسازى سازمانى 
انتفاعى.  شركت هاي  در  تغيير  عامل  و   [67]
جديد،  و  مستقل  كار  و  كسب  يك  راه اندازى 
تنها كانديداى طبيعى براى هر دو دسته نگرش 
به  كارآفرينى،  تعاريف  از  خيلى  مسأله  است. 
خاطر نوع نگرش ذهنى آنان به اين پديده، اين 
است كه پوششى در حقيقت ملقمه گونه ميان 

اين دو حقيقت اجتماعى مذكور مي باشند.
شيوه  كه  است  آن  بر   [6] سون  ديويد 
مطلوب براى تعريف كارآفرينى توجه به مكتب 
كارآفرينى  آن  در  كه  است  اتريش  اقتصادى 
فرايندهاى  كه  است  رقابتى  رفتارهاى  شامل 
دليل مرجح  را سوق مي دهد [68]. وى  بازار 
برشمردن چنين تعريفى را موجز بودن و ارائه 
از  بخش  رضايت  و  شفاف  توصيفى  و  تصوير 

نقش كارآفرينى در جامعه مي داند.
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پيوند  به هم  را  نتايج  و  رفتار  آنكه  نخست 
نكردن  فراموش  جهت  رفتار  قسمت  مي دهد. 
اقدامات سطح خرد  اين نكته كه تصميم ها و 
جهت هرگونه تغيير، مورد نياز است، ضرورى 
كه  هنگامى  نتايج،  قسمت  به  توجه  با  است. 
اجتماعى  پديده اى  كارآفرينى  كنيم  تصور 
است، مزيتى خاص براى داشتن معيار خروجى 
تعريف  به  كه  هنگامى  دارد.  شفاف سازى  و 
تصويرى  حفظ  مي پردازيم،  كارآفرينى  پديده 

از رفتار سطح خرد، بسيار الزامى است.
درون  را  كارآفرينى  تعريف  اين  اينكه  دوم 
بستر بازار قرار مي دهد و اين موضوع را روشن 
مي سازد كه عرضه كنندگان و تأمين كنندگان 
هستند كه كارآفرينى را اعمال مي كنند و نه 
طبيعى  نيروهاى  يا  قانون گذاران  مشتريان، 
ديگرى كه بر خروجى هاي يك بازار اثرگذارى 
درگير  كنندگان  عرضه  كه  هنگامى  مي كنند. 
كارآفرينى مي شوند، آنها پيشنهادهاي جديد، 
رقابتى و بهبود يافته اى براى ايجاد و ظهور، و 

يا در بازارهاى موجود ارائه مي دهند.
اين تعريف با سهل گيرى درونى اش، مانعى 
بر سر قرار گرفتن، غايت مندى، نوآورى، زمينه 
قرار  ريسك پذيرى  و  مالكيت  يا  و  سازمانى 
نمى دهد، مهمتر آنكه سطح خرد را به كلان با 
ترسيم كارآفرينى به عنوان پديده اى با سطح 
نشان  ديگر  بر سطوح  مهم  تأثيرات  با  و  خرد 

مي دهد.

قلمرو پژوهشى 
پاسخ  [14]در  با  همگام   [6] ديويدسون 
كه  دارد  [38]عقيده  ونكاتارامن  و  شين  به 
كارآفرينى به عنوان حيطه مجزا، مطلوب است 
استاندارد هاي  و  ورودى  بدون  نمى تواند  اما 
كيفى از ساير حوزه هاي پژوهشى رشد نمايد. 

در نظر گرفتن كارآفرينى به مثابه قلمروى 
پژوهش، به ما در فهم بهتر پديده كارآفرينى 
نظر  در  راستا  اين  در  زيادى مي نمايد.  كمك 
فعاليت هاي  خروجى هاي  و  نتايج  بعد  گرفتن 
كارآفرينى، هنگامى كه از كارآفرينى به عنوان 
عنوان  به  مي رانيم،  اجتماعى سخن  پديده اى 
عنصر تعيين حيطه اصلى پژوهش، مناسب به 

نظر مي رسد [6].
را  كارآفرينى  پژوهشى  قلمرو  ديويدسون 
تركيبى نامتجانس از نگرش "كسب و كارهاى 
مستقل" ("مديريت....كسب و كارهاى كوچك 
و خانوادگى" و "خود اشتغالى؛  مالك- مدير؛ 
جانشينى مديريت") و نگرش "ابتكارات جديد 
كارهاى  و  كسب  ("ايجاد...  خرد"  سطح  در 
جديد"؛ "ايده ها و راهبردهاي كسب و كارهاى 
بر  بوم شناختى  "تأثيرات  جديد؛  مخاطره آميز 
ايجاد كسب و كارهاى مخاطره آميز"؛ "كسب و 

كار مخاطره آميز شركتى") مي داند.
گارتنر،  ديدگاه  از  اقتباس  با  سون  ديويد 
كارآفرينى  پژوهشى  قلمرو  كه  مي كند  بيان 
بايد دربردارنده رفتارها در فرايند ظهور باشند 
كه مؤلفه اصلى اين ديدگاه: رفتار كارآفرينانه، 
كارآفرينى  ايجاد  و  و ظهور  كارآفرينى  فرايند 
مي باشد. مبتنى بر كار شين و ونكاتارامن[38] 
وى معتقد است كه بايد تمايزى ميان دو خرده 
بهره بردارى2  و  كشف1  گردد:  برقرار  فرايند 
مي داند).  كشف  فرايند  درون  را  ارزيابى  (وى 
همچنين بر اساس تعريف خود نيز معتقد است 
مطالعه  به  نبايد صرفاً  كارآفرينى  پژوهش  كه 
بپردازد؛  (مستقل)  جديد  سازمان هاى  ظهور 
بلكه ظهور بازارهاى جديد را نيز در بربگيرد. 
ديويدسون با تأثير از نظرات ونكاتارامن [44] 
شين و ونكاتارامن [45] و زهرا و دس3 [57]

به  بايد  كارآفرينى  پژوهش  كه  مي نمايد  بيان 

مطالعه انواع نتايج در سطوح مختلف بپردازد. 
كارآفرينى  پژوهش  اينكه  وى  نكته  آخرين 
بپذيرد  بايد  اصلى  فرض  پيش  يك  عنوان  به 
دو  است.  اقتصاد  خصيصه  تجانس،  عدم  كه 
نكته فرعى ديگر نيز اينكه اقتصاد داراى عدم 
اطمينان است و دوم اينكه پژوهش كارآفرينى 
نبايد محدود به مطالعه موارد تجربى شناخته 
بايد  كارآفرينى  مطالعه  باشد.  كيفيت  شده 
همچنين به مطالعه شكست ها و فرايند ظهور 
تمامى  گرفتن  نظر  در  با  بپردازد.  ايجاد  و 

موضوعات و جوانب فوق، وى اشاره مي نمايد:
و  تجانس  عدم  فرض  گرفتن  نظر  در  با 
كارآفرينى  پژوهش  قلمرو  اطمينان،  عدم 
شامل مطالعه فرايندهاى (واقعى يا اجبارى و 
كارهاى مخاطره آميز  و  پيچيده) ظهور كسب 
تعريف  اين  باشد.  سازمانى  بستر  در  جديد، 
دربردارنده مطالعه ريشه ها و خصيصه هاي ايده 
بستر  با  تناسب  در  مخاطره آميز  كار  و  كسب 
آن مي باشد و همچنين شامل رفتارهاى درون 
فرايندهاى متداخل كشف و بهره بردارى از اين 
ايده ها و چگونگى ارتباط اين ايده ها و رفتارها 
با انواع مقدمات و نتايج مستقيم و غيرمستقيم 

در سطوح مختلف تحليل است.

ماهيت دانش
موضوع  كه  است  معتقد   [1] زهرا 
بودن  رشته اى  ميان  يا  بودن  تك ساحتى 
از  بايد  هم  كارآفرينى  است.  اشتباه  موضوعى 
ببرد،  بهره  رشته ها  ساير  مناسب  تئورى هاي 
تئورى هاي  توسعه  به  نيازمند  همچنين  و 
نمى تواند  پژوهشى  اين حوزه  و  است  خويش 
كه  خويش  مقبول  تئورى هاي  داشتن  بدون 
تشريح مي كنند  و  تعريف  را  متمايز  پديده اى 
به  كارآفرينى  است  معتقد  وى  بماند.  باقى 
1. Discovery
2. Exploitation

3. Zahra & Dess
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رشته ها  ساير  تحقيقات  به  عمده اى  طور 
روان شناسى  جامعه شناسى،  اقتصاد،  نظير 
نگاه  محدوديت هاى  است.  وابسته  راهبرد  و 
رشته،  مرزهاى  وضوح  عدم  رشته اى:  ميان 
نظرى  چارچوب  فقدان  و  بودن  بخش  بخش 
ساحتى  تك  كليدى  مزيت  است.  يكپارچه 
بهترى  زمينه  كارآفرينى،  مطالعه  در  بودن 
تقريباً  است.  شده  آزموده  تئورى هاى  براى 
در  ريشه هايشان  كارآفرينى  تئورى هاى  تمام 
است.  جامعه شناسى  و  روان شناسى  اقتصاد 
بالقوه در كوتاه  توان  مزيت مضاعف ديگر آن 
كردن چرخه تكامل رشته است [3]. تحقيقات 
رشته محور، اغلب بينش هايى را براى تعيين 
براى  پيشنهادهايي  و  ارائه  تئورى،  مرزهاى 
بستر  و  زمينه  تحليل  براى  غنى تر  بنيان 
پژوهش فراهم مي نمايد. خطرات تك رشته اى 
تئورى هاي  محققان  است  ممكن  نگريستن: 
موجود را در بسترى جديد دوباره خلق كنند، 
تقويت و پرورش مطالعات بازتابى و توسعه اى.

يكى از ملاحظات اصلى در خصوص رهيافت 
تك رشته اى اين است كه مى تواند محدوديت 
در  جستارگرى  حيطه  در  هنگامى  زود 
كارآفربنى ايجاد نمايد. اين دغدغه ناشى از عدم 
محققان  سوى  از  كافى  تلاش هاى  تخصيص 
پرسش هاى  به  پاسخ  ارائه  جهت  كارآفرينى 
بزرگى است كه مي تواند حوزه علمى و حيطه 
مجزاى كارآفرينى را تعريف نمايد. محرك هاى 
توسعه مفهومى كارآفرينى براى آينده به زعم 
كوپر رويه هاي محيطى نظير تداوم نرخ بالاى 
و  جديد  شركت هاى  تأسيس  و  شكل گيرى 
خلق ارزش و مشاغل جديد در ارتباط با ا ين 

شركت هاى جديد است .[69]
علم  نه  است  كاربردى1  علم  كارآفرينى 
ناب2 [49]. اشتياق علماى رشته جهت كسب 

باعث  نبايد  كارآفرينى،  آكادميك  مقبوليت 
پارادايم جديد  هدر دادن فرصت ساخت يك 
گردد. با روش هاى تحقيق پرپندار3 كه مناسب 
علم كاربردى و نه علم ناب باشد. بايگريو سه 
راه  است. يك  پيشنهاد كرده  را  مسير ممكن 
فرضيات  تجميع  با  همراه  نرمال4  علم  حل 
با  زمينه اى  تعميم هاي  و  آزموده شده  تجربى 
عنوان حوزه  به  است  ممكن  كه  است  چيزى 
رويكرد  دوم  مسير  شود.  نگريسته  تخصصى 
چند پارادايمى، كه در آن مفاهيم از حوزه هاي 
مختلف به درون اين حوزه وارد مي شوند. در 
اين منظر، تئورى ها و روش هاي تحقيق از ساير 
نتايج  و  مي شوند  استخدام  علمى  حوزه هاي 
تحقيقات در فصلنامه هاي آن رشته ها منتشر 
و  نظريه محور  كمتر  سوم  رهيافت  مي شود. 
است  ممكن  موضوعات  است.  عمل گرا  بيشتر 
درك  و  بودن  دسترس  در  ميزان  خاطر  به 
.[70] مي توان  انتخاب گردند  بودن آن  مفيد 
با  نرمال  علم  يك  هنوز  رشته  اين  كه  گفت 
از تحقيق  تعريف شده  بدنه مشخص و خوب 
همراه با چارجوب نظرى و روش شناسى هايش 

نشده است. 
اگر بپذيريم كه كارآفرينى پديده اى اجتماعى 
است آنگاه (دانش و علم كارآفرينى) دانش(علوم 
فرهنگى) است كه كار اصلى آنها تفسير و تأويل 
تبيين  نه  است  انسانى  و  اجتماعى  پديده هاي 
تفاوت هاي  بر  پارادايم  اين  قانون.  كشف  و 
ميان پديده هاي طبيعى و پديده هاي انسانى و 
اجتماعى تأكيد مي كند و كار پژوهشگران اين 
عرصه را بيشتر تحليل و شناخت (دلايل) و نه 
(علل) رفتارها و پديده هاي انسانى و اجتماعى 
مي شناسد. توانمندى دانش كارآفرينى بيش از 
هر چيز در ميزان كارآمدى آن در پاسخگويى 
و تحليل و شناخت مسائل اجتماعى جامعه اى 

است كه به آن تعلق دارند و به هيچ وجه نوعى 
دانش  اين  به  نظرانه  تنگ  و  محلى  نگرش 
كارآفرينى نيست زيرا اگر نظريه، ايده و دانشى 
يك  در  اجتماعى  و  انسانى  مسأله  يك  بتواند 
بشناساند،  به درستى  را  و محل معين  جامعه 
به حل مشكلى كمك نمايد و در مسير بهبود 
و  ايده آل ها  تحقق  و  انسان ها  زيست  شرايط 
خواسته هاي آنها كمك كند، اين دانش داراى 

اعتبار بين المللى نيز هست. 

روش شناسى
كيفيت  و  باب هدايت  در  و دغدغه  نگرانى 
است.  و عميق  واقعى  كارآفرينى  پژوهش هاى 
مي توانيم  روش شناسى ها  كدام  با  و  چگونه 
توسعه  كارآفرينى  در  خوب  تئورى هاي 
تمام  مطالعه  به  علاقه مند  گارتنر،  دهيم؟ 
عنوان  به  كارآفرينى  به  كه  است  چيزهايى 
به  كنجكاو  الزاماً  اما  است  مرتبط  پديده  يك 
پديدار  منظر  از  تنهايى  به  كارآفرينى  مطالعه 
شناختى است. وى پاسخ به پرسش كارآفرينى 
چيست؟ را نخست منوط به توصيف اين پديده 
مي داند[17]. بايگريو[56] پيشنهادهايي براى 

پژوهش كارآفرينى به شرح زير ارائه مي دهد:
1. كاهش حسادت به علم فيزيك؛

و  بيشتر  تجربى  مدل هاى  كارگيرى  به   .2
تقليل مدل هاى تئوريكى؛

3. كاهش اتكا و اعتنا به آمار و پيش بينى ها؛
4. پژوهش هاي حوزه اى بيشتر؛

5. مطالعات طولى بيشتر؛
6. محققان تخصصى رشته؛

7. بانك داده هاي قلمرو اصلى؛
به  دائمى  فكر  و  روحى  عقده  كاهش   .8

انقلاب هاى علمى.
ديويدسون[6] دلايل نياز به انجام پژوهش 
1. Applied Science
2. Pure Science

3. Imaginative
4. Normal science
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زير  موارد  را  كارآفرينى  مطالعات  در  كيفى 
مي داند:

• جوان بودن اين رشته مطالعاتى و نياز به 
فهم عميق پديده؛

• عدم تجانس پديده كارآفرينى؛
و  بودن  پيش بينى  قابل  غير  كمياب،   •
كارآفرينى  نوآورانه  اشكال  بودن  خارق العاده 
كه باعث مي شود با رهيافت هاى متداول كمى 

قابل بررسى همه جانبه نباشد؛
• ويژگى فرايندى بودن پديده كارآفرينى.

گزارش هاي  شناختى،  معرفت  لحاظ  به 
با  بيشترى  سازگارى  كيفى  پژوهش 
از  مملو  زيرا  دارد.  خوانندگان  تجارب 
تجارب  خصوص  در  بينش هايى  و  جزئيات 
است.  اطرافشان  جهان  از  مشاركت كنندگان 
و  دارد  تفسيرى  خصيصه اى  كيفى  پژوهش 
كه  است  مهمى  رخدادهاى  كشف  آن  هدف 
افراد آنها را تجربه كرده و پژوهشگران در پى 

تفسير معانى آن هستند.
تجارب  از  يكپارچه اى  فرايند  كارآفرينى 
با  زندگى است. تجارب زندگى جهت مطالعه 
دشوارى بسيارى همراه هستند و اغلب روش 
عامل  اين  مداقه  جهت  پيشين  شناسى هاي 
مدعى  بنابراين  گرديده اند.  مواجه  شكست  با 
فرا  و  خروج  جهت  راه  يك  كه  مي شويم  آن 
در  كاركردگرايى،  پارادايم  مرزهاى  از  رفتن 
مفروضات  با  ديگر،  پارادايم هاي  گرفتن،  نظر 
متفاوت و متخالف است. مي توان از ميان انواع 
پارادايم هاي مد نظر مورگان و بورل، پارادايم 
كيفى،  تحقيق  راهبردهاي  بين  از  و  تفسيرى 
پديدارشناسى، به دليل آنكه حالتى توصيفى، 
بازتابى، تفسيرى و متعهدانه در جستارى كه 
را  است  تجربه  الزامات يك  توصيف  دنبال  به 
داد[72].  تشخيص  مناسب  مي نمايد  فراهم 

پديدارشناسى  تحقيق  راهبرد  تاكاس  موس 
را به عنوان روشى در جستجوى فهم تجارب 
زندگى انسانى در ارتباط با پديده مورد نظر و 
همچنين، آموختن مستقيم محقق از مشاركت 
الگوها و  كنندگان در يك تحقيق جهت فهم 

روابط ميان معانى تعريف نموده است.

جمع بندى
باقى مانده است كه حقايق  ترديد ناچيزى 
علمى  رشته  اين  محققان  كارآفرينى،  تجربى 
است.  نموده  گسترده اى  چالش هاى  دچار  را 
محققان در طول پژوهش هاى خويش اغلب در 
زمينه دانش پيشين خود غوطه ور هستند و با 
اشتياق زايد الوصفى بر اهداف تحقيقى خويش 
پاى فشارى مي كنند. شايد اين يكى از دلايلى 
باشد كه چرا اين رشته علمى محققان تازه وارد 
پذيرا  علمى  گوناگون  حوزه هاي  از  را  زيادى 
مي باشد كه عده قليلى از ايشان فارغ التحصيل 
باعث  وضعيت  اين  هستند.  كارآفرينى 
متمايز،  خصايص  با  كارآفرينى  به  نگريستن 
همچنين  و  رشته اى1  فرا  و  رشته اى  چند 
روش  از  تنوعى  با  علمى  حوزه  يك  توليد 
شناسى ها و موضوعاتى است كه تازه واردان با 
خود و از رشته علمى پيشين همراه مي آورند. 
و  گسترده  تجربى  حقايق  تسخير  هنگام  به 
متنوع از حوزه هاي گوناگون چنين پيچيدگى 
بروز  از موضوع ها و روش شناسى ها  و پويايى 
مي باشد.  علمى  تسخير  نيازمند  كه  مي نمايد 
ساير  از  دريافتى  بينش هاى  از  بالايى  غناى 
باقى نمى گذارد كه هيچ  ترديد  رشته ها جاى 
كارآفرينى  مطالعه  برترى جهت  روش شناسى 
همواره  متدولوژيكى  انتخاب  و  ندارد  وجود 
خواهند  باقى  تحقيق  پرسش هاى  به  منوط 
بود  خواهد  اهميت  حائز  بسيار  بنابراين  ماند. 

كه محققان ضمن حفظ اين تنوع و پويايى، به 
طور مستمر در حال آموختن و يافتن چگونگى 
خويش  نوبه  به  و  كارآفرينى  از  آموختن 
استرداد آگاهى هاي جديد و اداى دين و ايفاى 
مشاعدت نظرى به اين رشته علمى باشند. در 
نوشتار حاضر تلاش شد تا چالش هاى اساسى 
اين حوزه مطالعاتى به بحث و بررسى گذاشته 
با آنها به واسطه  شود و راهكارهايى متناسب 

مرورى بر مبانى نظرى استخراج گردد. 
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